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  یاستشهاد عملیّات تیّعدم مشروع یهّنظرنقد 

 يبا استناد به منابع فقه
 

 سمیه کلیجی کردکلایی / سید علی هاشمی
  19/05/1400 تاریخ پذیرش: 29/02/1400 تاریخ دریافت:

 چکیده

ت که ده اسشمنان شریعت، باب جهاد را گشوو سلطۀ د ءفقه امامیه برای دفع هرگونه استیلا

ود رایط نبدر ش جنبه تهاجمی دارد. دفاع در برابر متجاوز ،صاله جنبه دفاعی داشته و بالعرضبالأ

ز آن ادی از مصادیق بارات استشهگیرد که عملیّی به خود می امكانات نظامی مناسب، شكل خاصّ

 وسایل م بااسلا دشمن با رویارویی و مقاومت برای جدیدی است که روش استشهادی، عملیّاتاست. 

 که دارد غالب ظنّ یا یقین عامل آن و شود، می با قصد قربه الی الله انجام کشنده، جدید ابزار و

ا لحاظ شكلی ب استشهادی از عملیّاتاز آنجایی که  .رسد می شهادت به عملیّات جریان در نیز خودش

 ت است. ه برخی از صاحبنظران فاقد مشروعیّانتحار شباهت دارد بدین سبب در اندیش

 و مختلف هایپژوهش  و فقهی کتب واکاوی کتابخانه ای و با و تحلیلی روش پژوهش حاضر با

 اقدامات که سته ایافت دست نتیجه این استشهادی، به اتعملیّ مخالفان فقهی مبانی و هادلّ بررسی

ه از سوی مطرح شد بوده و دلایل برخوردار تمشروعیّ ضمن تفاوت با انتحار، از طلبانه شهادت

 .دارد موضوعی خروج هدف، و قصد در تفاوت لحاظ به مخالفان،

 تاستشهادی، منابع فقه، عدم مشروعیّ عملیّات: شهادت، انتحار، هکلیدواژ
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 مهمقدّ
 و مقاومت برای جدیدی است که استشهادی مصطلح امروزی، روش عملیّات

 گذشته در که کشنده جنگی پیشرفته و جدید ابزار و سایلو با که دشمن با رویارویی

 دارد البغ ظنّ یا یقین ،آن عامل و مجری و شود می انجام نبوده، معروف و معمول

  .رسد می شهادت به عملیّات جریان در نیز خودش که

ربوط به بحث مکه  مهم و اهمّ لهأمس توان بهمی  استشهادی اتعملیّ فقهی از مبانی

 امر در رتضرو لهأو مس (19: 1397، ه)الهامی و پورلطف ال اصول فقه است تزاحم در

ی ما جایز ا آن ربرخی از فقه ،و مسلمانان، استناد کرد که بر همین اساس اسلام از دفاع

باهت های (. اینگونه اقدامات به لحاظ ش179: مسأله 1391)مكارم شیرازی،  دانند

رار قتراض سوی برخی از صاحبنظران مورد اعخودکشی و انتحار، از  هلظاهری با مسأ

ز تمای نها و تبیینآۀ ادل و از اینرو، پرداختن به مبانی گرفته و آن را مشروع نمی دانند.

 نماید.می  یات استشهادی ضرورعملیّ خودکشی با مسألۀ

ر دو مستحدثه است که  دیموضوع جدیک  یاستشهاد عملیّات ی،فقه از نگاه

 نیسرزم گر صهیونیستی بهاشغال تجاوز رژیمبه سبب  ی معاصرشرایط زمانی و مكان

 وز وطرف و بر کیعراق و افغانستان از  یو تجاوز به خاک کشورها نیفلسط یها

ف از طرو داعش طالبان  ،همچون القاعده یکوچک و بزرگ سلف یظهور گروه ها

ا ب -ینصرابخصوص مع – ه مشهور میان فقها. نظریّاست افتهی یفراوان تیّاهم گر،ید

ا بی شود. سوب مبوده و عامل آن شهید مح عملیّاتت این استناد به منابع فقه، مشروعیّ

ادی را ستشها عملیّاتت قان شاهد هستیم که مشروعیّدر آثار برخی از محقّ ،این وجود

 فی نموده اند.ال برده و آن را همچون خودکشی و انتحار معرّؤزیر س

ال هستیم که مخالفان بر چه اساس و بر پایۀ ؤاین سدر این مقاله در صدد پاسخ به 

چه که در این مقاله  آن استشهادی را نامشروع می دانند؟ عملیّاتکدامین مبنای فقهی، 

پاسخ به  ،اهتمام داده شده است و از آثار پژوهشگران بهره جسته است در حقیقت
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ر، نه احبان این تفكّاستشهادی است که به نظر می رسد ص عملیّاتنظریۀ نامشروع بودن 

تنها قائل به تمایز ماهوی واژگان انتحار و استشهاد نیستند، بلكه خلط مبحث نموده و از 

بحث  آیاتی استناد و استشهاد نمودند که چه بسا خروج موردی داشته و از محلّ

 خارج است. موضوعاً

سط ن توواستشهادی موضوعی است که تاکن عملیّات از نظر پیشینه تحقیق باید گفت

شده  تهرداخپنویسندگان و پژوهشگران در قالب کتاب و مقالات به برخی از ابعاد آن 

 است: 

صلنامه ف ،تروریسم و عملیات استشهادی، یولدبیگ و علی اکبر منصورمیراحمدی -

 ه.سیاست متعالی علمی پژوهشی

 ،رانته ؟ونهادی چرا و چگشهاست عملیّات ،صریی قمی سالممرتض و ن باقریحس -

 .1381شاراتی نذیر، گی انته فرهنسسؤم

 ،هل سنت(ادی )از دیدگاه شیعه و ااستشه عملیّاتمبانی فقهی  امیر ملا محمد علی، -

 .1385 ،هدایت زمزم قم،

ه صلنامف ،استشهادی در فقه امامیه عملیّاتحكم فقهی  ،میمحمدصادق پورابراه -

 .1393 ستانتاب، پیش شماره ،مشكات معرفت سال اوّل

 می للتقریبلعالا، المجمع همقارن هدراس ،ق(، فقه المقاومت1432شفیعی نیا، احمد، ) -

 .1377 ،، تهران، چاپ اولهبین المذاهب الاسلامی

لنامه یعه، فصشفیرحی، داود، دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادت طلبانه در مذهب  -

 .115 .1383، 6 تخصصی شیعه شناسی، شماره

سلامی، اسید جواد، مبانی فقهی عملیات شهادت طلبانه، نشریه حكومت  ورعی، -

 (.1382 )بهار ،27شماره 

در بیش از شصت  تحقیقکند چه این پژوهش را از غیر آن متمایز می اما آن     

منبع معتبر عربی و تعدادی از منابع فارسی است که به نظر می آید در این موضوع، 
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ت در ذکر و بیان جامعیّ و نیزن ساختار منسجم و مدوّعلاوه  به ؛تحقیقی کم نظیر باشد

استشهادی  عملیّاتنقد منسجم و مبرهن نظریۀ عدم مشروعیت همچنین ۀ مخالفان و ادل

 با استناد به ادلۀ محكم و معتبر منابع فقه است.    

            

 گاهي گذرا به مفاهیم کلیدی ن -1

 د اشهمفهوم است -1-1

 معنای لغوی استشهادالف:      

خواستن )ابن منظور، اهل لغت برای واژۀ استشهاد دو معنا ذکر کرده اند: گواهی 

تا: ؛ فیروزآبادى، بی  3/397تا: ؛  فراهیدى، بی 202 :تا، بی ابوجیب ؛ 239/ 3: 1414

کشته شدن در راه خدا )جوهرى، ( و طلب شهادت و 4/181تا: بی  سیده، ؛ ابن 1/423

(. این دو معنا از معانی 4/182؛ ابن سیده، بی تا:  282تا: ، بی ابوجیب؛  2/494ا: تبی 

را که امام حسین و « استشهد»توان واژۀ مشهور میان اهل لغت است. بر این اساس می 

امیه به کار می بردند، منطبق با هر دو معصومین )ع( برای رفع طغیانگری بنی  هائم

   .(399: 1381 یدرى،)ح 1معنای ذکر شده دانست

 استشهاد معنای اصطلاحی ب: 

 واژۀ استشهاد در اصطلاح فقهی، به دو معنای عام و خاص تعریف شده است: 

 شهادت طلبانه عملیّاتعام  یمعناالف: 

ادت و ای که شخص به خاطر طلب شهمقصود از معنای عام؛ یعنی اعمال جهادی 

 . (85 :1385 ورزد )ملا محمدعلی،ی رسیدن به فیض شهادت به انجام آن مبادرت م

استشهادی نسبت به  عملیّاتغالبِ مجری  ظنّبرخی در تعریف معنای عام، یقین یا 

شهادت طلبانه به  عملیّات»اند:  تعریف کرده اینگونهآن را شهادت را گنجانده و  همسأل

شهادت و  شود که شخصی با قصد قربت و با علم بهمعنای عام آن به اقدامی اطلاق می 

                                                           
 «(شهداء قتلوا) أمیه بنی هطغا ید علی السلام معلیه البیت اهل من کثیر و الحسین الإمام استشهد» .1
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با هدف ضربه زدن به دشمن، به انجام آن مبادرت می ورزد و در این راه کشته می 

( و این نوع از طلب شهادت همواره مورد توجه بزرگان و 319 :1382)ورعی، « شود

 رهبران دینی و سیاسی اسلام بوده است. 

 طلبانهشهادت عملیّاتخاص  یمعناب: 

 ی باروش جدیدی برای مقاومت و رویاروی استشهادی به معنای خاص، عملیّات

وده، ف نبدشمن است که با وسایل و ابزار جدید کشنده که در گذشته معمول و معرو

 اتعملیّارد که خودش نیز در جریان دغالب  ظنّشود و مجری آن، یقین یا انجام می 

هاد استش یلغو معنایبا  تعریف (. این85 :1385 می رسد )ملا محمدعلی،به شهادت 

 دارد. یهمخوان

 معمول زنی همعنای دوم مورد نظر است؛ یعنی اقداماتی که در گذشت ،در این مقاله

برای  های اشغالی،و دیگر سرزمین  لبنان و فلسطین نبوده و امروزه مجاهدان مسلمان از

ر ند که دلب دارغا ظنّشوند و علم و یا  ل میدفاع در برابر تجاوزات دشمن بدان متوسّ

 راه کشته و به شهادت خواهند رسید. این 

 انتحارمفهوم  -1-2

و  (2/824ا: تگردنبد )جوهرى، بی  موضعبه معنای « نحَر» مفهوم انتحار از ریشه 

 (.2/595تا: بی  باشد )فیومى،قربانی کردن و کشتن حیوان از روی نفع می 

 انتحار معنای لغوی الف: 

تا:  بی دى،زآبادکشی تعبیر نموده اند )فیروعلمای لغت واژه انتحار را به معنای خو

 (.7/511تا: زبیدى، بی ال؛  2/231

  انتحاراصطلاحی  معنای ب: 

انتحار همانگونه که در لغت به معنای خودکشی است در اصطلاح شرع نیز عبارت 

ت قرار دهد تا آنجا که به تلف شدن که کسی نفسش را مورد آزار و اذیّ است از این

ت یا ضجر و یا بی تابی به قصد خود کشی، خود را و یا در حال عصبانیّ آن بینجامد
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(. البته در مواردی هم 3/88: 1377 تهرانی، ؛ حائری5/157: 1364 )قرطبی، بكشد

خودکشی به دلیل معصیت و انحراف از عقل و دین خواهد بود که در این حالت انسان 

 ار محو می کند.دچار نا امیدی شده و وجود خویش را از صحنه روزگ

 ات انتحاریعملیّ -1-3

یرحی، )ف «شیخو همزمان با قتل گرانیکشتن د اقدام به» ات انتحاری به معنایعملیّ

ها بیشتر برای رسیدن ات نه عملیّمجریان اینگو ،باشد. در عصر حاضر ( می119: 1383

 ظاهریهت باشد. با عنایت به شباها می  به اهداف سیاسی خاص، مورد توجه دولت

وزۀ حدر  ات انتحاری با استشهادی، توجه به تفاوت اساسی آن دو با یكدیگرعملیّ

 ترین تفاوت بین آن دو است. باشد و همین، مهمانگیزه، ضروری می 

 ید. برخدار مثبت یبار یاستشهاد عملیّاتاست اما  یمنف یواژه ا یانتحار عملیّات

 یم لیحلت یرانتحا سمیرورت لیانان را ذمسلم یاستشهاد عملیّات ،یغرب سندگانیاز نو

اما  ه استمسلمانان قابل توج یاستشهاد عملیّاتها، هرچند  لیتحل نیکنند. طبق ا

 یعیسو ۀریشود، بلكه دا یمحدود نم یاسلام ۀهرگز به حوز ن،ینو یانتحار سمیترور

 یرحی،ف) از آن است یمسلمانان فقط بخش یاستشهاد عملیّاتشود که  یرا شامل م

 یطقاست و از من یجهان یامر نینو یحارانت سمیسان، ترور نی(. بد119: 1383

ر ته رفتاالب و (ن)هما کند یم یرویپ نیالملل نو نیب استیاز س یبه عنوان بخش ،یجهان

  درک نمود. ریفراگ کیمنطق استراتژ نیدر قالب هم دیبا زیمسلمانان را ن

و در « دفاع مشروع»را ذیل عنوان  اتعملیّت این نوع ماهیّ ،قان شیعیبرخی از محقّ

و درست از همین  (120-119: 1383همان، ) ارزیابی می کنند« جهاد دفاعی»قالب 

استشهادی مشخص می شود. در  عملیّاتانتحاری از  عملیّاتافتراق  ۀجاست که نقط

ط و با شرایانتحاری عنوان عامی است که هرگاه با ادبیات و توجیه دینی  عملیّاتواقع، 

بر همین اساس، منابع  استشهادی به خود می گیرد. عملیّاتعجین گردد، نام مربوطه 

انتحاری و استشهادی قائل شده و ضمن  عملیّاتمذهبی شیعه تفاوت های بنیادی میان 



 1401بهار ـ  26 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــــــ 393
 

 

 

 عملیّاتانتحاری، بحث و تفسیر خاصی از ماهیت و حدود  عملیّاتتحریم ترور و 

 استشهادی ارائه داده اند.

 

 استشهادی عملیّاتت قائلین به عدم مشروعیّ ادلۀ -2

  کتاب -2-1

 د ترینزشمنقرآن در عینی که جهاد در راه خدا و فدا نمودن جان را به عنوان ار

رده و مداد ککند، قتل نفس و خودکشی را از گناهان بزرگ الهی قل فدا کاری یاد می

ن، احبنظرارخی صز دیدگاه با ،فرماید. بر این اساسانسان را از ارتكاب به آن نهی می 

یان برای استشهادی یكی از مصادیق خودکشی و انتحار مطرح شده است که ب عملیّات

 :حرمت آن به آیات زیر استناد نموده اند

 سوره نساء 29 استدلال به آیۀ  -2-1-1

از سورۀ نساء است.  29ۀ خودکشی و انتحار دلالت دارد آی حرمتاز آیاتی که بر 

 داردحكایت از نهی انسان از کشتن خود ه در این است که ظاهر آیه وجه دلالت آی

 هیساند که آر این را می «و لا تَاکلوا اَموالَكمُ بیَنكَمُ بالباطل»همراهی آن با جمله  لیو

 جهت مال باشد و باید آن را دردارای کند که  مؤمنین را یک شخص فرض می ۀهم

مؤمنین است که مثل یک فرد  ۀجامع «فسُان»از مراد صرف کند، از این رو  صحیح

نفس دیگران نفس و جان هر کسی مثل جان دیگری است و در این حالت،  فرض شده

قطعاً  ،اگر خود یا شخص دیگری را بكشددر این راستا  .شود خود او محسوب می

شامل خودکشی  بوده ومطلق  «لاتقتلوا انفُسكَُم»جمله  . بنابراین،خودکشی کرده است

 ؛4/320 :1417ی، ئطباطبا )علامه شود های دیگر می کشتن انساننیز  نتحار واو 

 شیرازی، )مكارم داندمی  (. عبارت فوق نه تنها خودکشی را حرام5/19 تا: مراغی، بی

 ( بلكه کشتن دیگران که زمینه استحقاق کشته شدن فرد را فراهم می3/356 :1374
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 محصنه را نیز نهی کرده است )نووی زنای و رتدادا و مؤمن ناحقّ به قتل نماید؛ مانند

 (.1/193: 1417جاوی، 

بت به وند نست خداالكیّمو  «أَنفُْسكَُمْ لاتقَتُْلُوا وَ» عبارت به توجه برخی از فقها با

اند نمی د ایزجحق و از این رو  به داند مگر را مسلط نمی زندگی و حیات انسان، کسی

 :1419 ،الله بكشد )فضل ناحق به را دیگری که این یا و نماید انسان خودکشی که

اوار (؛ چراکه کشتن غیر، مانند کشتن خویش است؛ زیرا به موجب آن، سز7/202

ست ده اقصاص یا اعدام خواهد شد و در این صورت در واقع به همه امت تعدّی کر

 یقین بهل عدم فردی را که به دلی (. صاحب بیان المعانی گناه6/311 :1422زحیلی، ال)

شود و به قتل نفس  عاجز میها دشواری از تدبیر خداوند و حقارت شخصیتی خویش؛ 

 می داند؛ رپردازد، بزرگتورزد، نسبت به گناه فردی که به قتل دیگران می مبادرت می 

اشد رخوردار ببتواند از فرصت توبه کند، می که اقدام به کشتن دیگری می زیرا کسی

اشد باش می و گرفتن بخشش از ورثه مقتول، تنها حق خدا بر عهده و با پرداخت دیه 

غازی،  آل شکه آن نیز با توجه به غفار بودن خدا قابل مسامحه خواهد بود )ملاحوی

ی دیگر کش وآیه در صدد بیان این نكته است که خودکشی  ،(. بنا براین5/546 :1382

ا از راستشهادی  عملیّاترو به خودکشی می شود، حرام است و از این  که منجرّ

 مصادیق خودکشی دانسته و قایل به حرمت آن است. 

 سوره انعام 151ستدلال به آیۀ ا -2-1-2

بر  ۀ قبل،د آیدر مورد وجه استدلال به این آیه گفته شده است که این آیه به مانن

مل و شاحرمت قتل نفس دلالت دارد. در این دیدگاه، کشتن خود و یا دیگری هر د

 ،یجهر نتو د هی شداستشهادی نیز مصداقی از خودکشی تلقّ عملیّاتتل نفس شده و ق

 (.351 :1431 سندگان،یاز نو ی)جمع ت نداردمشروعیّ

 هسورۀ بقر 195استدلال به آیۀ  -2-1-3
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 هادیاستش عملیّات جهت خودکشی و تهلكه دانستن به که برخی آیاتی دیگر از

یْدِیكُمْ إِلَى تُلْقُوا بِأَ وَ لاللَّهِوَ أَنْفقُِوا فِی سبَیِلِ ا»: ستک می جویند، آیۀ تهلكه ابدان تمسّ

 .(195 : )بقره «هالتَّهْلُكَ

یف وظا که از جمله عا این است که با توجه به اینوجه دلالت این آیه بر مدّ

ی شهاداست عملیّاتمسلمانان، نیفكندن خویش در معرض هلاکت و نابودی است، پس 

ست؛ ارام گی آن، از مصادیق هلاکت بوده و از این رو انجام آن حبا توجه به ویژ

ش به ا جهیتنکه  یان شده که هر عملیگونه ب نیشده و ا ریبه موت تفس« تهلکه»چراکه 

 نیا لیذ زین یاستشهاد عملیّات ر،یتفس نیشود، حرمت دارد. با ا منجرّ یمرگ آدم

 (.351: 1431 )همان، حرام است ،جهیو در نت ردیگ یموضوع قرار م

 روایات -2-2

ت که استشهادی، روایاتی اس عملیّاتت دومین دلیل قائلین به عدم مشروعیّ

 دانند.درمعرض کشته شدن و خودکشی را حرام می 

 قتل نفس  روایت  حرمت -2-2-1

 هَنَّمنارِ جَ یفِ فهَوَ داًمنَ قَتَلَ نفَسهَُ متُِعَمِّ»در روایتی از امام صادق)ع( آمده است: 

دوق، شیخ ص) «هر کس خودش را عمداً بكشد، در آتش جهنم خواهد ماند :هایخالِداً ف

1413: 3/571 .) 

ن ضم کشتن قرار دهد، و مرگ معرض در را خویش آگاهانه که بنابراین کسی

 ندخداو سوی از غفران هرگونه و می شود ماندگار آن در جهنم، در آتش ورود

هی و بدینسان خلود در عذاب ال .شد واهدخ سلب خطاکار، بندۀ به نسبت سبحان

 ورده شقاوت اخروی از آن کسی است که در برابر ناملایمات زندگی پایداری نك

 خویش را به کشتن دهد. 

 توجهي پیامبر)ص( به عامل آننفس و بي روایت قتل -2-2-2

من ؤکسی که اقدام به خودکشی می نماید در واقع شایستگی خویش را به عنوان م

در منابع  ،عاست. به عنوان نمونهدست می دهد و تاریخ اسلام بهترین گواه بر این مدّاز 
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فردی که به خودکشی  ۀبر جناز که پیامبر)ص( نقل شد هسمر بن جابر ازت اهل سنّ

بنابراین با استناد به سیرۀ  (.2/265 :1998ه است )الترمذی، واندنخ، نماز نمود اقدام

ل گردد نه تنها مشمول عذاب اخروی ونه اقدامات متوسّپیامبر)ص(، کسی که به این گ

  من محروم می گردد. ؤمی شود بلكه در این دنیا نیز از امتیازات فرد م

 ودکشي از مؤمنروایت نفي خ -2-2-3

 أنهّ لایقتل ه إلّا میتیموت بكلّ إنّ المؤمن یبتلی بكلّ بلیه و» )ع( می فرمایند:امام باقر

نمی  دکشیمبتلا می گردد و به هر مرگی می میرد اما خو مؤمن به هر بلایی :نفسه

و عكس  هفیرو، وظنیاز ا ؛(29/24 :1409 عاملی، حرّ ؛3/112 :1407 کلینی،) «کند

به ل و توکّ میتسل رد،یگیرا در بر م مانیکه اهل ا ییها یمن در سختؤالعمل فرد م

 یشدست به خودک ها،ی سخت نیاز ا ییرها یبرا مانیو هرگز فرد با اخداوند است 

من ؤذا ملاست و  یاز خودکش یمصداق زین یاستشهاد عملیّات بدین سبب،. زند ینم

د که لت دارظاهر این روایت بر این موضوع دلا ،بنابراین .شودی هرگز مرتكب آن نم

دکشی خو به منجرّکاری دیگر که  ۀلو به واسط برای مؤمن خودکشی جایز نیست و

   از مصادیق بارز خودکشی و حرام است. هادیاستش عملیّات گردد و

 ضررلا هقاعد -2-3
شود اما  در دفاع از آرمان های الهی به کار گرفته می استشهادی عملیات هرچند

برخی آن را به جهت ضررها و صدمات جسمانی که بر بدن مجری وارد می شود، 

لاضرر،  هه اند. بر پایۀ قاعدلاضرر، نامشروع دانست هاینگونه اقدامات را با استناد به قاعد

های شهادت ات و صدمه زدن به خود را ندارد و از آنجا که در عملیّ ضرر انسان حقّ

شود. اهمیت شود، با آن مخالفت می دچار ضرر های جسمانی می  در ظاهر طلبانه، فرد

ر نشدن حتی به جهت متضرّرسول خدا)ص( شود که این مسأله آنجا روشن می 

 )کلینی، «لا ضرر و لا ضرار»فرماید:  و می قرار داده آنانشعفه را میان  قّح ،شرکاء

ضمن بیان این ( 5/326 منابع روایی )الشیبانی، بی تا:از (. البته برخی 10/484 :1407
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ند که به حدیث لاضرر شهرت یافته و قاعدۀ ه اآن را با قید اسلام نیز ذکر کردعبارت، 

فقهای  كهفقهای امامیه بل (.4/334 :1413 یخ صدوق،لاضرر برگرفته از آن است )ش

می باشد و مستندشان نیز همین روایت  دارند عاجما ،ت این قاعدهبرحجیّ ،اسلام

 (.1/251 :1401 بجنوردی،موسوی )

این است که در فقه اسلامی، هیچ  «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ۀمعنای قاعد

هر حكمی که مستلزم ضرر و ضرار  به این صورت که ؛استحكم ضرری وضع نشده 

اسلامی در وضع احكام  ۀبه عنوان یک ایدای که  در اسلام منتفی است. قاعده ،باشد

نبایستی به ضرر و  احكام موضوعه آن، اساس و برگیرد  الهی مورد توجه قرار می

بر اساس این  یاسلام عتیدر شر1(.114 تا: بی )جعفری،ضرار در اسلام منتهی شود 

هرگونه معتقدند فقها ، خودکشی مصداق بارز ضرر و اضرار بوده و حرام است. قاعده

)انصاری،  حرام است ،غیربه و یا  (3/183 :1416 ،حكیم ىئ)طباطبا اضرار به خویشتن

حتی خوف از وجود ضرر یا گمان و  باشد داشته علم ،ضررآن به (؛ چه فرد 315 تا:بی 

 (.5/170: 1405 )خوانسارى،شود  شامل همین حكم می

ه کدی است امور، ضرر و فسا بودن حرام این نكته قابل توجه است که ضابطۀ     

حرام  ضابطه»ید: گو گردد. شهید ثانی در اینباره میه بدن و اقتضائات آن می متوجّ

 :1410 ،ثانى )شهید «است و مزاج انسان ضرر و فساد برای بدن جادای، اموربودن 

7/329). 

                                                           
ده را قاع نیا دکردن میدر مورد لا ضرر تنظ کهی هم در رساله مخصوص و هم در کتاب رسائل یانصار خیش .1

 نیاد، بنابرد داردر خارج وجو است که چون ضرر واقعاً نیبه طور خلاصه ا خیکرده است. نظر مرحوم ش یبررس

 ریبطور تع نیمله را اج دیپس با ؛نباشد یقیجنس حق ینف «یلا»در جمله لا ضرر و لا ضرار، « لا»که  دیآیلازم م

 ریا در تقدر« حكم»ه معنا که واژ نی، بد«الاسلام یف یلا حكم ضرر» یعنی« الاسلام ی... ف ضرر لا» که: میکن

 یر حكمه گر،یه عبارت د. بستیاسلام ن نیدر د یاست که حكم ضرر نیا (صپیامبر) منظور میئگرفته و بگو

عده ، طبق قال شودمردم حاص یبرا یآن ضرر یاز اجرا ای شدشارع صادر گردد، اگر مستلزم ضرر با هیکه از ناح

 .(119: 1414)رسائل فقهیه،  شودیلا ضرر برداشته م
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که  چه آنهر عام ضرر،مفهوم به  با توجه»ید: گوره( در این مورد می امام خمینی) 

را  ضرر ایشان مصادیق (.2/163 تا:)خمینی، بی  «استحرام  ،به جسم ضرر رساند

ه چ آن یا را فراهم آورد وهلاکت انسان یا سقط جنین  اتموجب داند که اموری می

ا رو مرد  زن و تناسل هبا ۀند قوتعطیلی بعضی حواس یا نابودی برخی قوای انسانی مان

 وبوده  پس خودکشی و انتحار از مصادیق ضرر به نفس ؛(نهما) در پی داشته باشد

 مشمول قاعدۀ لاضرر می باشد.

 هوممف تمیّعمو عا به این است که با توجه بهبنابراین وجه دلالت این قاعده بر مدّ

طۀ ه واسباستشهادی نیز  تعملیّا است که معیاری برای وضع حرمت ،ضرر و ذات ضرر

ه و ب وارد شدن صدمات جسمانی غیر قابل جبران بر مجری، از مصادیق ضرر بوده

 ولی شامل نهی الهی می شود.أطریق 

 عقلدلیل  -2-4

 یل عقله دلبعای خود استشهادی، برای اثبات مدّ عملیّاتت قائلین به عدم مشروعیّ

شی،  خودک استشهادی به عملیّاتهری ک نموده و معتقدند به جهت شباهت ظانیز تمسّ

ست. ارام اینگونه اقدامات با استناد به حكم عقل مبنی بر وجوب دفع ضرر نفس، ح

باشد. براین اساس،  میعقل  قطعی احكام ازرر دارد، ضچه برای نفس  وجوب دفع آن

ا ز آنجا ید.باید حذر نما ،انسان از هر چیزی که برای جان او تهدیدی به حساب آید

 م بهما حك کلّ» اصولی ۀخودکشی از مصادیق اضرار به نفس است و طبق قاعد که

ی رام محنتحار ا ،بوده و از اینرو شارعمورد نهی نیز خودکشی  ،«عالعقل، حكم به الشر

 (.203: 1385 محمدعلی، )ملا باشد

مالک  زیرا ؛کندتواند خودکشیی انسان نمنكته قابل توجه در این است که 

ی و اجزای جسمانی و نیروها و استعدادهای مغز قتعلّو  خداست و مرگزندگی 

مملوک  صرف درکه اختیار هرگونه ت ،، از نوع اعتباری است نه حقیقیروانی به انسان

 (.  19 :1371 )جعفری، داشته باشدخود را 
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 هاده ونراتر فیض کاشانی گام را فاین مسأله تا آنجا از اهمیت برخوردار است که 

که  به این نحو ؛کند حكم می محتملضرر هر به وجوب دفع  ،قد است که عقلمعت

ع و دف ترک ،کند که آن عمل عقل حكم می بروداحتمال و گمان ضرر  ،اگر در امری

ز مصادیق ااستشهادی نیز  عملیّاترو نیاز ا (.3/84: 1406 فیض کاشانى،) ضرر شود

  .گیرد خودکشی بوده و از سوی عقل مورد نفی قرار می

 

 نقد و بررسي ادلۀ مخالفان -3

  روع میاستشهادی که شكل خاصی از دفاع مش عملیّاتکه جواز  با توجه به این

 (111 ؛ توبه: 207 ؛ بقره: 60 )انفال: دفاع و جهاد وجوب آیات اطلاق به استناد باشد، با

 اتیّعملت ، استدلال مخالفان مشروعیّاین با وجود ؛قابل اثبات و مبرهن است

 مورد نقد قرار می گیرد. مطرح شده اتیبه آاستشهادی 

 یۀ اولآاستدلال به  -3-1

ا برد، اما سوره نساء اگر چه در ظاهر اشاره به حرمت قتل نفس دا 29آیۀ شریفه 

د می شون حسوبمران و تعبیر آنها، افراد جامعه به منزلۀ یک نفس توجه به نظرات مفسّ

 فرد خود لما چه است؛ گرفته قرار نهی مورد باطل هب کلأ همین اصل، رو با تكیه ب

مین مبنا اگر شود و بر همی یاد نفس یک مانند به جامعه دیگری؛ زیرا مال یا باشد و

رصدد یه دآفرد شخصی را بكشد در واقع خویشتن را به قتل رسانده است و از اینرو 

 حقیقتی بیش از خودکشی است. 

دارد؛ حال چه از  نهی قتل نفس محترمه دلالت بر ،آیه از یک سو ،به بیان دیگر

جانب خود و چه نسبت به دیگری باشد، همان گونه که أکل به باطل در این آیه به 

آیه  ،باشد. از سوی دیگر دیگری مال چه و خود مال طور مطلق نهی شده است؛ چه

صی را به نماید که در این حالت هر که شخافراد جامعه را به مانند یک فرد تعبیر می 

قتل برساند، در واقع خویشتن را به قتل رسانده است و از اینرو آیه اشاره به خودکشی 
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انحصار  ،ت و اطلاق آیهو انتحار نیز دارد. بنابراین با توجه به وسعت معنایی و عمومیّ

 (.8/108 :1409سبزواری،  )موسوی وجهی ندارد آن به بحث انتحار

ه در آی که مف باطل در اموال مردقتل نفس و تصرّ هران دربارۀ مسألبرخی از مفسّ

و  اردیت ددر پی یكدیگرند، بر این باورند که قرآن از یک نكته مهم اجتماعی حكا

ار استو ییحاقتصاد جامعه بر اساس صحو که اگر روابط مالى مردم نكته این است آن 

 های تحارانکه  شود میجامعه گرفتار یک نوع خودکشى و انتحار شخصى  ،نباشد

 هایى که در جوامع حوادث و انقلابخواهد بود و اجتماعى هم از آثار ضمنى آن 

 :1374 باشد )مكارم شیرازی، شاهد گویاى این حقیقت مى، مختلف روى داده

3/357.) 

ت می یجه دسین نتبه ا، «و لاتقتلوا انفسكم»جمله  ۀبا توجه به نظرات بیان شده دربار

رد فخودِ  بر نهی از خودکشی و یا دیگرکشی که به کشته شدن همذکور ۀآییابیم که 

یۀ ساس، آادلالت دارد و بر این  به جهت امور دنیوی و غیر الهی ،شود منتهی می

داند؛ می رام ح -اتفاق می افتد که در صورت کاهش ایمان –را انتحار و خودکشی 

ت و لاکمنجر به ه یعنی وقوع در امور دنیوی محض و قرار گرفتن در راه باطل که

ات ملیّنابودی خود گردد، مورد نهی شارع و قانونگذار قرار گرفته است. اما ع

 قرار ته شدنکش معرض الهی در های آرمان و خدا راه استشهادی؛ یعنی خود را در

ر بیر قدم ین مساست که مجریان آن با ایمان راسخ به خداوند و وعده های او در ا دادن

 می دارند. 

 استدلال به آیۀ دوم -3-2

سورۀ انعام همین بس که آیۀ شریفه اطلاق  151در نقد و بررسی استدلال به آیۀ      

 ءاستثنا ،بلكه قتل و کشتنِ به حقّ ،در باب قتل نفس به صورت مطلق وارد نشدهندارد و 

د که موافقان و با دلایل متقن و متعدّ (351 :1431 سندگان،یاز نو یشده است )جمع

استشهادی از مصادیق مستثنای  عملیّاتاستشهادی ارائه کردند،  عملیّاتت یّمشروع
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لله  استشهادی در متن و بطن خود، قصد قربت و وجهاً عملیّاتذکر شده در آیه است. 

یابی عاملان آن است )ورعی، ترین دلیل آن کمال  ترین و محكمرا دارد و قوی 

1382: 319 .) 

 یه سومآاستدلال به  -3-3
 گرفتن رارق نابودی معرض در تنها نه خدا راه در استشهادی عملیّات و شدن شتهک

 با طلبانه تشهاد اقدامات و است الهی استقامت و مقاومت از مصداقی بلكه باشدنمی 

 یست.مذکور ن آیۀ نهی مشمول فوق، آیۀ به نسبت حكمی و موضوعی خروج به توجه

 ز آیۀ تهلکهی ااستشهاد عملیاّتخروج موضوعي  -3-3-1

ت از قداماااستشهادی نداشته بلكه اینگونه  عملیّاتآیۀ تهلكه دلالتی بر حرمت 

اه دن در رته شخروج موضوعی دارد. زیرا مجاهدِ مبارز، با استقامت و کش ،مدلولِ آیه

یز ابدی ن وبه خدا نه تنها خود را در معرض هلاکت و تهلكه نیفكنده بلكه از حیات طیّ

 است. رفتهت قرار گاست، امری که مورد توجه فقهای شیعه و اهل سنّبرخوردار گشته 

 ازمودن سناده که از جهاد کردن و آم یفوق بر فرد یۀآ اقیاز فقها، س ینظر برخ از

 یز پااو او را  افتهیدشمن بر او دست  ،حالت نیو در ا ماندهعقب  یبرگ جنگ و

ار ستور قردا در به امر جهاد ر ختنیبرانگ ه،یآ نیا اقیلذا س؛ آورد؛ دلالت دارد یدرم

دن ه هدر داب ای واز به هدر رفتن  یا هیکنا زیخود ن ختنداده و مراد از به هلاکت اندا

 است. اتیح

سپاه اسلام باشند، دو  دو برابر دشمن در صورتی که در میدان نبرد که تعداد سپاه

و عدم جواز بر  سورۀ بقره 195قول متعارض؛ جواز فرار بر اساس برداشت از آیۀ 

لی، تساقط است طبق قاعدۀ اوّ سوره انفال مطرح است. طبیعتاً 45اساس برداشت از آیۀ 

و باید به دنبال دلیل دیگر و یا به اصول مراجعه کرد. راه برون رفت از تعارض یادشده 

در میدان نبردی که  فرار جواز قوی دانستن مقاومت و عدمأضمن  ی،شهید ثانچیست؟ 

قول جواز فرار و عدم آن  میان دو سپاه اسلام باشند، تعارض دو برابر دشمن هتعداد سپا
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 إِلَى بِأَیْدِیكمُْ لاتُلقُْوا»( و 45 )انفال: «فَاثبُْتُوا هًفئَِ لقَِیتمُْ اإِذ»آیات  اطلاق را به سبب

ناد بر داند که استقامت با استناد بر اولی و جواز فرار با است ( می195 )بقره: «هالتَّهْلُكَ

مرگ نه تنها  استقامت تا حدّکه معتقد است  ایشان ،دومی بیان شده است. با این حال

از اینرو و  استاخروی  ۀبلكه رسیدن به حیات جاودان باشدنمی  هلاکت و نابودی

این،  (. گذشته از3/24 :1413 ثانی، )شهید تعارضی میان اطلاق دو آیه وجود ندارد

مبنای  جهاد بر ست رفتن جان بر پایه این حقیقت است کهلزوم مقاومت به قمیت از د

و بذل جان در راه آرمان های  (1/311: 1407 ی،حلّابن فهد وضع گردیده ) بذل جان

استشهادی را از جمله آن  عملیّاتتوان الهی نیز دارای مراتب و مصادیقی است که می 

خواهد شد؛ زیرا مجاهد استشهادی نیز  عملیّاتاطلاق آیه شامل  ،دانست. بنابراین

استشهادی روبرو می شود با دشمن کافری که نابودی دین و  عملیّاتمسلمان و مجری 

ف بر اموال را اراده نموده است، حالتی که دیگر مجاهدان بر سرزمین و تصرّ ءاستیلا

استشهادی نیز با آن مواجه بوده اند و از اینرو وظیفه مجاهد در  عملیّاتل به غیر متوسّ

 و ن شرایط، مقاومت و ایستادگی به هر وسیلۀ ممكن است و برای شخصی که دفاعای

باشد؛ زیرا آن، تنها از این طریق برای او ممكن است، اجرای آن واجب می  پایداری

 .(194 :1432 نیا، تنها راه ممكن برای دفاع از دین و کیان اسلامی خواهد بود )شفیعی

روایاتی معتقدند که موضوع جهاد از بحث القای  ت نیز با استناد برفقهای اهل سنّ

 اشاره أنصار خصوص در آیه این خروج موضوعی دارد. أبی أیوب  به نزول ،در تهلكه

داشت و صف عظیمی از لشكر رومیان  هنگامی که در قسطنطنیه حضور نموده است.

ان سپاه مبارز مسلمانی بر سپاه روم حمله ور شد و در می ،خارج شدند و در این زمان

دربارۀ این رفتار گفتند: سبحان الله که این  دشمن جای گرفت. مردم با ابراز شگفتی

مرد خود را به دست خویش به هلاکت انداخته است. در این هنگام أبی ایوب مردم را 

خطاب قرار داد و گفت: این آیه در حق ما انصار  آیه، این نادرست از به جهت تأویل

ام که خداوند دینش را عزت بخشید و یاری کنندگان دینش نازل شده است؛ آن هنگ
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فراوان گشت، در میان ما سخنانی به طور پنهانی مطرح شد که اموالمان ضایع گشت و 

یم. بنا بر این خداوند این آیه را نازل ئحال باید برای جبران اموال ضایع شده، اقدام نما

 اموال آوری جمع به ما که استمعن به این خویش، دست به تهلكه در القاء کرد. پس

(. ابن عباس و غیره نیز 7/159 :1430 ،السجستانی) یمئنما ترک را جهاد و کنیم اقدام

(. 11/487 تا: ؛ الشوکانی، بی2/474 تا: ، بیمیر الصنعانیاین تأویل را تأیید نمودند )الا

شمول نهی طلب شهادت در موضوع جهاد، مکه در این راستا ابن حجر نیز معتقد است 

  (.6/23 تا: درآیۀ تهلكه نیست )العسقلانی، بی

وده لكه نبا تهل در مطالب فوق، از دیدگاه فقهای اهل سنت نیز جهاد نه تنهبا تأمّ

به  یادستشها عملیّاتبلكه ترک دفاع و مقاومت، مصداق تهلكه خواهد بود. از اینرو 

 ر تهلكهد یالقااز  ینه شود و مشمول ، تهلكه محسوب نمیعنوان مصداق بارز جهاد

 یه منافک ییعنارا بر م مهیکر یۀدر آ« تهلكه»توان موضوع  یممزید بر آن  نخواهد بود.

به  وت،مرگ و م ینباشد حمل کرد. اگر تهلكه را به جا یجهاد دفاع تیّبا مشروع

 عِوضومفوق از  یۀصورت، آ نیدر ا ؛میئمعنا نما یشرع فیعذاب و مخالفت با تكل

 .استدلال خارج خواهد شد

 لکهی از آیۀ تهاستشهاد عملیاّتخروج حکمي  -3-3-2
حاظ لاستشهادی، این گونه اقدامات از  عملیّات بودن در فرض پذیرش تهلكه

لزوم  ا بهرحكمی شامل آیۀ فوق الذکر نخواهد شد؛ زیرا خداوند مجاهدان مسلمانان 

 ال:)انف «بتُُوافَاثْ هًفِئَ لقَِیتمُْ إذِا»ساس آیۀ مرگ فرا خوانده و فقها بر ا استقامت تا سرحدّ

 ،نیا عی)شفی از دست رفتن جان حكم داده اند ( به وجوب پایداری و دفاع تا سرحد45ّ

قوی  اهد گماندر این راستا فقها معتقدند اگر در میدان نبرد، برای مج. (196 :1432

می یز نز میدان جنگ جاحاصل شود که در صورت ایستادگی کشته خواهد شد، فرار ا

: 1414 ی،؛ علامه حلّ 4/282 :1408 ی،؛ محقق حل2/10ّ :1387 طوسی، باشد )شیخ

 ).21/61 :1404؛ نجفی، 3/24: 1413 ثانی، ؛ شهید 1/356 :1387 فخرالمحققین، ؛9/57
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ن تا بر دشمبرا استدلال برخی بر جواز فرار از میدان نبرد و عدم لزوم ایستادگی در

ا جهاد ب مان درالقاء تهلكه نادرست است؛ زیرا فرد مسلاز ن، بر اساس آیۀ نهی پای جا

 .است پایداری و ایستادگی به دمتعبّ ،فَاثبْتُُوا( هًفِئَ لقَِیتُمْ )إِذا کفار به جهت قول خداوند

 به عدم فرار، از اینرو به اعتقاد صاحب کشف الرموز عمل ).1/304: 1406اج، )ابن برّ

 ش را درخوی حتیاط سازگارتر است؛ زیرا مراد از آیۀ تهلكه این است کهظهر و با اأ

  (.1/424 :1417 آبى، فاضل( ف نیستید، نیفكنیدمأمور و موظّ دانبکه چه  آن

شامل تهلكه  استشهادی به عنوان مصداق جهاد دفاعی، عملیّاتاز یک سو  ،بنابراین

اً مكرر یاله اتیآاستشهادی،  یّاتعملبا فرض تهلكه بودن  ،دیگر سوی از باشد ونمی 

دا فوز و جهاد و مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن متجامجاهدان مسلمان را به 

ه با توجه را ب استشهادی عملیّاتنیز  و فقهانمودن جان و مال در این راه فرا خوانده 

ا ر نامسلمان یاله اتیکه آ ماهیت دفاعی آن، مصداق همان مقاومت و ایستادگی

ه چه که ب ناگر جهاد با دشمنان در آشمرند؛ چراکه  ، برمیداند یف به آن موظّم

آن  ود کهبحكم جهاد خواهد  عی، لازمه اش ابطال تشرباشدشود حرام  یم مرگ منجرّ

ه نستند بتوان یدارد که اگر افراد دیتأک هیآ نیا قت،یواضح البطلان است. درحق زین

 راکه بهچ ؛ندندازین یخود را به سخت ،شوند جنگ ۀکلازم وارد معر زاتیموقع و با تجه

ن دشم شان، ممكن است در کارزار و در مبارزه با یسبب عدم تسلط و عدم آمادگ

 یكردیرو نیخاذ چنرا از اتّ نامؤمن هیآ نیاساس، ا نیا خود را به کشتن دهند. بر

ه تنها نان نت مسلمابنابر این جهاد و کشته شدن در راه دین و عزّ دارد. یبرحذر م

ت عزّز اکه  هلاکت و نابودی نیست بلكه کشته شدگان در این مسیر، زنده هایی هستند

. بدین (171-169عمران:  آل( ندبهشتی بهره مند از رزق و روزی  وو شرافت انسانی 

روج خ یۀ فوق،آشهادت طلبی و اقدامات شهادت طلبانه، از مدلول  همسأل ،جهت

 ی و حكمی دارد. موضوع

 نقد دلیل دوم  -3-4
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بن صدوق به ا خیش قیطر یبا بررساگرچه  ،اول تیروادر مورد استدلال به 

 تیروا نیبودن ا حیتوان به صح یم« ابو ولاد الحناط» یحال رجال یمحبوب و بررس

قتل  ست نهناظر به قتل نفس بما هو قتل نفس اروایت مذکور  ،با این حال حكم داد

الات ح ل،مورد استدلا تیروا نیمقابل دشمن. بنابرا دفاع در اینفس بما هو جهاد 

 .شود یجهاد و دفاع را شامل نم

 «یداویعماره الص یبن أب هیناج» قِیمهمل بودن و عدم توث جهت بهروایت سوم 

ی ستشهادا عملیّاتت نمی تواند به عنوان سند عدم مشروعیّ نتیجه،بوده در  فیضع

بوط به مر زین تیروا نیظاهر ا علاوه این کهه ب .و استدلال قرار گیرد استنادمورد 

 ییرها یراان باست که در آن، انس یشود بلكه ناظر به قتل نفس ینم یاستشهاد عملیّات

آن  ه دراست ک یمربوط به قتل نفس ایو  دینما یخودکش ایدن یها بتیاز مص افتنی

که  دیمان یخودکش ،دنینكش دو در یراحت یبرا ،یاز بهبود دیلاعلاج و ناام ماریب

 (.352: 1431 سندگان،یاز نو یحرام است )جمع زین یمرگ و قتل نفس نیچن

کنند،  استشهادی را نوعی خودکشی فرض می عملیّاتر کسانی که برخلاف تصوّ

مصداقی از جهاد دفاعی است و کشته شدگان در این مسیر، شهید  ،اینگونه اقدامات

 در منتحر فوق با بیان جایگاه البته روایات (.13/31 تا: بی ،لطبرانی)ا1شوند محسوب می

اقدام به چنین هرگز مؤمن واقعی اما  ، نشان از حرمت خودکشی داردجهنم آتش

ت دربردارندۀ این حقیقت از سوی دیگر، روایات شیعه و اهل سنّ .خواهد کردکاری ن

ن او و تر از قطرۀ خونی که در راه خدا و دی ای محبوباست که در نزد خداوند قطره 

و کسی که در  (5/53 :1407 شود، وجود ندارد )کلینی،ریخته  نانامسلمت حفظ عزّ

تا: بی  ؛ شیبانی،7/151 :1430 ،)السجستانیشود این راه کشته شود، شهید محسوب می 

بهشت  از جایگاهی بس والا و پاداش و بهای فداکاری او ( و برخوردار298و2/294

نه ای است که مرتكب آن  از گناهان کبیره ،و خودکشیقتل نفس است و حال آن که 

                                                           
 «.من قتل فی سبیل الله فهو شهید»براساس اطلاق روایت  .1
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شود ن دفن نمیانامسلم ستاندر قبردارد و نه بر جنازه اش نماز می خوانند و نیز غسل 

کند در  که کسی که در راه خدا جهاد و دفاع میدر حالی ،(2/265 :1998)الترمذی، 

بدون غسل با انجام  ،صورت کشته شدن، بخاطر شرافت راهی که در آن قدم گذارده

ت و احترام و تشریفات خاص( دفن )با عزّ رش در قبرستان مسلماناننماز بر پیكر مطهّ

 ؛154)بقره:  در آیات متعدد ،ازسوی دیگر). 4/290تا:  بی الغطاء، شود )کاشفمی 

 سبیل فرهنگ جانبازی و فدا نمودن جان در جهاد فی )74نساء:  ؛170-169 آل عمران:

کید قرار گرفته و کسانی که در این مسیر و در این جرگه قرار گرفته اند، به أرد تالله مو

های آن در تاریخ  بخصوص در سیرۀ  فی شده اند که نمونهمن معرّؤعنوان ایثارگران م

 معصومین)ع( مشهود است.

 ت است؛ چراکه اعمالاستشهادی با انتحار در انگیزه و نیّ عملیّاتتفاوت اساسی 

از اینرو جهاد و نبرد با دشمن متجاوز در صورتی که به  .شود می سنجیده یاتن برپایه

 برای و کسی که باشد عنوان شهید واقعی بر او اطلاق می گردد «الله سبیل فی»ت نیّ

 اجر از و نشده محسوب جهاد نماید و کشته شود، شهید مادی مسائل دیگر و شهرت

(. بر اساس روایات و آموزه های 4/172 :1998ترمذی، ال(شود نمی  برخوردار شهادت

 وَ بِأَمْوالِهمِْ جاهَدُوا وَ یَرْتابوا لمَْ ثمَُّ رَسُولهِِ للهِ وَإنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمنَُوا بِا»: قرآن

ایمان راستین  :هسه مشخصّ ( 15 حجرات:)« الصادقون هُمُ أُولئِکَ اللهِ سبَیِلِ فِی أَنْفُسهِِمْ

دا و رسولش، جهاد مادی و معنوی و نثار جان در راه خدا، وجه تفاوت مجریان به خ

الذکر بیان شده است. همچنین  ات استشهادی با فرد منتحر است که در آیه فوقعملیّ

دیگر، کشته شدگان در مسیر دفاع و جهاد در راه خدا از چنان منزلتی  آیات در

خورند داند که در نزدش روزی می  ی میبرخوردارند که خدای متعال آنان را زندگان

این در حالی است که اقدام کنندگان به خودکشی، مورد  (.170-169 عمران: )آل

استشهادی  عملیّاتبنابراین  ؛(4/95 :1413 گیرند )شیخ صدوق، خشم خداوند قرار می
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 از لحاظ قصد، هدف واگرچه از لحاظ شكلی با اقدامات انتحاری مشابه است ولیكن 

 .قابل قیاس نخواهد بود و متفاوت بودهآثار 

ت اوز اسمتج ارکه همان فدا نمودن جان در برابر کفّ استشهادی عملیّاتاز اینرو، 

های  نرزمیسق آرمان الهی و دفاع از نیز اگر به قصد قربت و برای دین خدا و تحقّ

راه  در یدبوده و شه ن و ضربه زدن به دشمنان باشد صحیحانات مسلماسلامی و عزّ

دکشی و د خوموجب اقدام به آن شو ،این موارد از ولی اگر انگیزه هایی غیر خداست،

و  استراحت شدن از مشكلات روحی منتحر  هدفتنها  شود و می محسوبانتحار 

ورعی، )نخواهد داشت  جامعه رشد معنوی و روحی در تأثیری ترین این اقدام کوچک

 و مبغوض خداوند است.  مورد نكوهش ( و عامل آن321 :1382

 دلیل سوم  نقد -3-5

ک به قاعدۀ لاضرر بود. تمسّ ،استشهادی عملیّاتت دلیل سوم مخالفان مشروعیّ

و  کردهنفی ضرری را و حكمی  موضوع ،سشارع مقدّکه  م استمسلّ اگرچه

 ،اینوجود اما با  ؛داند حرام میآن را و دانسته از مصادیق بارز ضرر را  خودکشی

 هایهمۀ سرمایه  که خواهد می خویش بندگان متعال در قرآن کریم از خداوند

 نقیصه نمایند و هرگونه را در جهاد فی سبیل الله هزینه - جان و از مال - خود وجودی

لذا  (.41گردند )توبه:  لمتحمّ اسلامی کیان و اسلام حفظ برای را جانی و مالی ضرر و

ن در راه خدا و استقرار دین الهی و حفظ شهادت و در معرض کشته شدن قرار گرفت

شده، با هر نوع  عنه نبوده و از تحت قاعدۀ یاد شرافت مسلمانان از مصادیق ضرر منهیٌ

اصفهانی،  هشریعالآخوند خراسانی، شیخ  )شیخ انصاری، تفسیر فقهای مشهور امامیه

 ملیّاتعخارج است. علاوه بر آن،  صاًو یا تخصّ موضوعا1ًنراقی و امام خمینی(

ها و مال استشهادی دارای ارزش والایی است که خداوند، خویش را خریدار آن جان 

از اینرو در قرآن، ضمن فراخوان و امر  (.111)توبه:  نمایدفی می های پاک معرّ

                                                           
 مرکز نشر علوم اسلامى. :ان، تهر12چ، 1ج (، قواعد فقه،ق1406) سید مصطفى محقق داماد،: .کر .1
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مسلمانان به جهاد و جانبازی در راه دفاع از اعتقادات و کیان اسلام، آن را امری خیر و 

. از آنجا که حكم خداوند، خیر و (41)توبه:  نماید فی میانان معرّبا منفعت برای مسلم

( جهاد و در معرض کشته 36: احزاب) شودمی ت از آن، معصیت محسوب یّعدم تبع

شدن قرار گرفتن و شهادت در راه خدا نیز نه تنها نقص و ضرر نبوده بلكه مقبول عقل 

م صرف سرمایه های مالی و جانی باشد و قدم نگذاردن در این مسیر و عدو شرع می 

 در آن، معصیت و ضلالت است. 

 رداوت داماً تفبا انتحار موضوعاً و حك ،استشهادی عملیّاتکه ی شیعه معتقدند فقها

 ز خودکشیا هدف که و زمانی) 210 :1385 ملامحمدعلی، از نقل نمازی به )عبدالنبی

 با عنوان دس خواهد بود کهآن، دفاع و جهاد باشد، امری مق بودن عام به توجه با

ین به همچن .(ن)هما را در پی خواهد داشت نفس قتل حرمت ادلۀ استشهاد، انصراف

برای  شهادت از خداوند و استقبال دین ت تحكیمت، دفاع به نیّاعتقاد فقهای اهل سنّ

ت دشمن، بدون اشكال اس کردن ضربه به وارد صورت در ابدی دستیابی زندگی

ه بدانند که نی می . بر این اساس، کشته شدگانِ آن را شهیدا (1/104ا: ت بی )الشیبانی،

شهادت  عظیم ضیلتلذا قائل به آن هستند که میان ف ؛است آنها وعدۀ بهشت داده شده

یک دنیا فاصله است؛ زیرا شخص منتحر هدفی جز  ،خودکشی بزرگ و رذیلت

ات استشهادی حالی که عملیّدر  (22-21 :1381سالمی،  و )باقری نابودی خویش ندارد

 به پاسخ ها، در جهت عملیّاتاینگونه  شدگان شتهبارز از جهاد دفاعی است و ک نمونه

 لذا ده اند.بذل نمو را خویش اسلام، جان دشمنان برابر در دفاع بر مبنی الهی دعوت

د نهی مور به واسطۀ قاعدۀ لاضرر اقدامات، خودکشی محسوب نمی شود تا اینگونه

ج دۀ، خروقاع بلكه جهاد در راه خدا عین منفعت است و از اینرو نسبت به ،گیرد قرار

   .موضوعی دارد

 نقد دلیل چهارم -3-6
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ضرر و زیان به سلامت جسم  عقل یكی از مبناهایی است که بر اساس آن، هر گونه

س شود، اما در راه خدا و بر پایی دین حق و دفاع از نوامیو جان، ناپسند خوانده می 

مسلمانان هرگونه ضرر مالی و جسمی و جانی امری پسندیده و تحمل آن نشان از  

ه دقرار دا« هم یرزقونعند ربّ» را آنهاخداوند پاداش  و فضیلت و تعالی متضرر داشته

ت قرآن و فرمایشات آن، انسان کمال جو را به البته عقل نیز با توجه به حقانیّ .است

که از  ات استشهادی علیرغم ایناز اینرو، عملی1ّ؛اندخوها فرا می  کسب آن فضیلت

 خودکشی ندانستهآن را  باشد عقلل ضرر جانی در راه خدا می بارزترین مصادیق تحمّ

می  تجویزانجام آن را در شرایط خاص، برای انجام وظیفه شرعی و عقلی دفاع، بلكه 

 نماید. 

 اهمّ هدر مسأل ،با این حال ی و مطلق استاگرچه در غالب موارد، احكام عقل، کلّ

 جان را گرفته و به صدور حكم می پردازد. درست است که حفظ جانب اهمّ ،و مهم

آن را بر همگان واجب نموده است اما در شرایط  ،ساز واجباتی است که شرع مقدّ

های اسلامی، واجب دیگری نیز به نام دفاع  هجوم دشمن به کیان اسلام و سرزمین

جان  حفظ به جهت اهمیت آن بر . در چنین شرایطی، مسأله دفاعگرددمطرح می 

أرجح خواهد بود و از آنجا که مجاهدان مبارز دو واجب در پیش رو دارند؛ یكی 

وجوب دفاع از اسلام و دیگری، وجوب حفظ جان خویش؛ در این شرایط  دفاع از 

م دفاع بر تقدّموجب  ،تکیان اسلام، اَهم و اَرجح از حفظ جان است و این أرجحیّ

بر  استشهادی از باب تقدیم اهمّ عملیّات ،مقوله حفظ جان می شود. به همین جهت

                                                           
 هً رَحمَْوَهبَنْا لَهُ أهَْلَهُ وَ مِثلْهَُمْ مَعهَُمْ وَ» :43 آیه و «آیاتهِِ لِیدََّبَّرُوا مُبارَکٌ إِلَیْکَ أَنْزَلنْاهُ کتِابٌ» :29 آیه ص سورره .1

 «.لأُِولِی الأَْلْباب منَِّا وَ ذِکْرى
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 باب در یمسائل چنین این از جمله اقدامات مشروع و جایز خواهد بود که البته ،مهم

 گیرد.مورد بحث قرار می تزاحم

ن بر ت آمیّهو ا جهاد و دفاع تمشروعیّ ادلۀ فقها نیز در استفتائات خویش، اطلاق

 ملا از نقل هب استشهادی دانسته اند )منتظری، عملیّاتمسأله حفظ نفس را دلیل جواز 

 همان، از نقل تهرانی به صادقیه نقل از همان؛ ب ؛ گرامی،177 :1385محمدعلی، 

نان باشد اما در برابر دفاع در برابر دشممی  واجب بنابراین گرچه حفظ جان، ؛(178

ر بدفاع  بودنمقدم ت ندارد و از باب تزاحم، عقل به موضوعیّدین و کیان اسلامی 

 حفظ جان حكم صادر می کند. 

ر دست که ادیهی به قدری ب ،در برابر امر مهمِ حفظ جان م اهمّتقدّ فقها، از دیدگاه

اع دف هسألم ،لّبرخی اظهارنظرات، از باب تزاحم سخنی به میان نیاورده و به نحو مستق

ر دحكام ب الام دانسته اند. صاحب مهذّرا امری عقلانی مسلّ و آنکرده را مطرح 

های رصه های فساد در عدفاع برای نابودی کسانی که زمینه  هاینباره قائل است مسأل

: 1413 باشد )سبزوارى،کنند، از منظر عقل، قطعی می  جان و مال و آبرو ایجاد می

، قلّلیلی مستعقل به عنوان دکه  صاحب فقه الصادق)ع( قائل است ،(. از اینرو15/101

ی رکی مشدلیل آن را پاک کردن زمین از  وجوب جهاد و دفاع را بیان می نماید و

 :1412 نی،روحا ت و نابودی فطرت می گردد )حسینیبه هلاکت انسانیّ داند که منجرّ

دی از ست احا(. امام خمینی)ره( نیز در زمینۀ وجوب عقلیِ دفاع مسلمین معتقد 3/20

 مند اذنیازی است که نمای اسلام منكر دفاع در اسلام نیست و ضرورت دفاع تا حدّعل

فاع د قلع چراکه در صورت هجمه دشمن همه باید به حكم ؛و امام نخواهد بود ولیّ

 (. 19/137 :1361 نمایند )خمینی،

تا  سندیدهست پابر مهم، امری  بنابراین، لزوم عملیات استشهادی، از باب تقدم اهمّ

به  وگرفته  دین مورد تحسین قرار بزرگان سوی نجا که مجریان اینگونه اقدامات ازآ

 (. 14/60 :1361 فی شده اند )خمینی،عنوان رهبران معنوی جامعه معرّ



 1401بهار ـ  26 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــــــــــــ 411
 

 

 

        گیری نتیجه
 ن:خالفاموافقان و م :قابل بحث است از دو منظر یاستشهاد عملیّات یحكم فقه

اعدۀ یات، قستدلال به چهار دلیل از کتاب، روابا ا ،یاستشهاد عملیّات مخالفان

ه ب تیناو با ع ندکرد یمعرف یخودکش واز انتحار  یآن را مصداق لاضرر و لاضرار

ده دا یاستشهاد عملیّاتحكم به حرمت  عه،یو انتحار در فقه ش یخودکش تیّممنوع

ورۀ بقره س 195انعام و  151سورۀ نساء،  29 عمده استدلال آنها از قرآن، آیات اند.

  است.

كایت ح ،عای ایشان به این است که اگرچه ظاهر آیهیۀ اول بر مدّآوجه دلالت  -1

ینكَُم كمُ بَموالَاَو لاتَاکلوا »همراهی آن با جمله  لیو دارداز نهی انسان از کشتن خود 

ی داراکند که  مؤمنین را یک شخص فرض می ۀهم هیساند که آر این را می «بالباطل

 ۀجامع ،«سانفُ»از مراد از اینرو  ؛صرف کند صحیح جهت و باید آن را در مال باشد

ان جان هر کسی مثل جو در این حالت،  مؤمنین است که مثل یک فرد فرض شده

ر خود اگدر این راستا  .شود نفس خود او محسوب می ،نفس دیگرانو دیگری است 

لوا تقتو لا»جمله  این،. بنا برقطعاً خودکشی کرده است ،یا شخص دیگری را بكشد

 شود. های دیگر می کشتن انساننیز  انتحار وو شامل خودکشی  بوده ومطلق  «انفُسكَُم

وا لاتقتل و»ه جملنقد استلال به آیه اول: در نقد استدلال به این آیه با توجه به 

 ی و یابر نهی از خودکش همذکور ۀآیبه این نتیجه دست می یابیم که ، «انفسكم

 لهیو غیر ا به جهت امور دنیوی ،شود فرد منتهی میخودِ ی که به کشته شدن دیگرکش

ت اداند. اما عملیّمی حرام را انتحار و خودکشی دلالت دارد و بر این اساس، آیه 

 قرار ته شدنکش معرض الهی در های آرمان و خدا راه استشهادی؛ یعنی خود را در

ر بیر قدم ین مسه خداوند و وعده های او در ااست که مجریان آن با ایمان راسخ ب دادن

 می دارند.
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ت دارد به آیۀ دوم این است که این آیه بر حرمت قتل نفس دلال وجه استدلال -2

یز ناستشهادی  عملیّاتو کشتن خود و یا دیگری هر دو مشمول قتل نفس شده و 

 ت ندارد.مشروعیّ ،ی خواهد شد و در نتیجهمصداقی از خودکشی تلقّ

مین بس که آیۀ سورۀ انعام ه 151استدلال به آیه دوم: در نقد استدلال به آیۀ  نقد

به  شتنِبلكه ک ،در باب قتل نفس به صورت مطلق وارد نشدهشریفه اطلاق ندارد و 

ای ق مستثنمصادی استشهادی از عملیّات ،دو با دلایل متقن و متعدّاستثنا شده است  ،حق

 ذکر شده در آیه است.

ش در ف مسلمانان، نیفكندن خویلت آیه سوم به این است که از وظایوجه دلا -3

، از استشهادی با توجه به ویژگی آن عملیّاتمعرض هلاکت و نابودی است، پس 

 ریسوت تفمبه « تهلكه»مصادیق هلاکت بوده و از اینرو انجام آن حرام است؛ چراکه 

حرمت  ود،ش منجرّ یآدم اش به مرگ جهیکه نت یان شده که هر عملیگونه بنیشده و ا

 ،جهیدر نت و ردیگ یموضوع قرار م نیا لیذ زین یاستشهاد عملیّات ر،یتفس نیدارد. با ا

 .حرام است

 در تنها هن خدا راه در استشهادی عملیّات و شدن نقد استدلال به آیه سوم: کشته

 و ستا لهیا استقامت و ازمقاومت مصداقی بلكه باشدنمی  گرفتن قرار نابودی معرض

 ق،فو آیۀ به نسبت حكمی و موضوعی خروج به توجه با طلبانه شهادت اقدامات

ت نّو اهل س شده نیست و این دیدگاه مشترک مشهور فقهای امامیه یاد آیۀ نهی مشمول

 است.

تند که به این نتیجه دست یاف می باشدز دلیل روایات که عمدۀ آن سه روایت ا -4

ن ت بر ایاظاهر این روای چون است و یدکشخومصادیق از  یاستشهاد عملیّات

گر ی دیکار ۀلو به واسط خودکشی جایز نیست و ،موضوع دلالت دارد که برای مؤمن

ودکشی خهم که از مصادیق بارز  استشهادی عملیّات گردد وخودکشی  به منجرّکه 

  است، حرام می باشد.
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وایت رچه اگر ،لاًنقد استدلال به دلیل روایی: در نقد و بررسی دلیل روایی او

تل نفس ناظر به قتل نفس بما هو قتل نفس است نه قبا این حال  نخست صحیح است

 جهاد و الاتح مورد استدلال، تیروا نیدفاع در مقابل دشمن. بنابرا ایبما هو جهاد 

راوی  قِیوثمهمل بودن و عدم ت جهت بهروایت سوم  ،. ثانیاًشود یدفاع را شامل نم

ی ستشهادا عملیّاتت نمی تواند به عنوان سند عدم مشروعیّ جه،نتیبوده در  فیضع

 و استدلال قرار گیرد. استنادمورد 

، هین قاعداک و استناد به قاعده لاضرر است و بر پایۀ تمسّ ،دلیل سوم مخالفان -5

ات لیّه در عمو صدمه زدن به خود را ندارد و از آنجا ک ضرر حقّ ،انسانکه معتقدند 

شود آن را از دچار ضرر های جسمانی می  ،در ظاهر لبانه، فردطهای شهادت 

 ت ساقط نمودند.مشروعیّ

 ،سشارع مقدّکه  م استمسلّبه موجب قاعده لاضرر  نقد دلیل سوم: اگرچه

و ته دانساز مصادیق بارز ضرر را  و خودکشی کردهنفی ضرری را و حكمی  موضوع

شان  وجودی های که افرادی که همۀ سرمایه، اما به این معنا نیست داند حرام میآن را 

 برای را ضرر و صهنقی می نمایند و هرگونه را در جهاد فی سبیل الله هزینه جان و از مال

 عمال ازمی گردند، مشمول این قاعده هستند بلكه این قبیل ا لمتحمّ اسلام حفظ

خارج  صاًصّتخو یا  عنه نبوده و از تحت قاعدۀ یادشده، موضوعاً مصادیق ضرر منهیٌ

ویش ند، خاستشهادی دارای ارزش والایی است که خداو عملیّاتاست. علاوه بر آن، 

 نماید.های پاک معرفی می ها و مال را خریدار آن جان 

 عملیّاتاز دلیل عقل به این نتیجه دست یافتند که به جهت شباهت ظاهری  -6

ه حكم عقل مبنی بر وجوب دفع استشهادی به خودکشی، این گونه اقدامات با استناد ب

باشد. براین اساس،  میعقل  قطعی احكام ازرر، ضوجوب دفع ضرر نفس، حرام است. 

رو نیاز ا ؛باید حذر نماید ،انسان از هر چیزی که برای جان او تهدید به حساب آید



 414 ــــــــــــــــــــ يبا استناد به منابع فقه یاستشهاد عملیّات تیعدم مشروع هینقد نظر
 

 استشهادی نیز از مصادیق خودکشی بوده و از سوی عقل مورد نفی قرار می عملیّات

 گیرد.

ی ادر معقل سلیم اگرچه در غالب موارد، احكام کلی مطلق صنقد دلیل چهارم: 

می  دور حكمه صبرا گرفته و  جانب اهمّ ،و مهم در مسألۀ اهمّ ،کند، با این حال اولاً

وزه اساس آم بر« قلما حكم به الشرع حكم به الع کلّ» با توجه به قاعده ،پردازد. ثانیاً

های وحیانی  انسان کمال جو را به کسب فضیلت حكم صادر نموده و ،های وحی

ین ز بارزتراکه  ات استشهادی علیرغم اینخواند. از اینرو، عملیّمندرج در قرآن فرا می 

 بلكه کشی ندانستهخودآن را  باشد، عقلل ضرر جانی در راه خدا می مصادیق تحمّ

 نماید. می زتجویع، انجام آن را در شرایط خاص، برای انجام وظیفه شرعی و عقلی دفا

 

 منابع
 ی.رازیترجمه ناصر مكارم ش، میقرآن کر -
 ترجمه محمد دشتتی.، نهج البلاغه -

ار د :جا ، بی2ج، شرح بلوغ المرام سبل السلام تا(، )بی ، محمد بن إسماعیلمیر الصنعانیالا -

 .الحدیث

هنداوى،  یدعبدالحم یقتحق ،الأعظم المحیط و المحکمتا(،  )بی اسماعیل بن على سیده، ابن -

 .هالعلمی الكتب دار :، بیروت4ج

، صر النافعب البارع في شرح المختالمهذّق(، 1407) بن فهد حلىّ، احمد بن محمدابن فهد  -

 م: مؤسسه النشر الاسلامی.،  ق1ج

 صادر. دار :بیروت ،3، چ6و3، جالعرب لسانق(، 1414) مكرم بن محمد منظور، ابن -

 كر.الف دار :دمشق ،2چ، اصطلاحاً و هًلغ الفقهي القاموس تا(، بی)سعدی  ابوجیب، -

 ،ه قتلبقاعده اهمّ و مهمّ در اکراه  انیجر (،1397حسن ) ،الهپورلطف ، رضا؛ یالهام -

                                                                             .36 – 9 ،11 ،مطالعات فقه و حقوق اسلامی

 .سلامیمجمع الفكر الإ :، قمرسائل فقهیهق(، 1414) بن محمدامین مرتضى ،)شیخ(انصارى -
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 فرائد) هالقرع و هالصحّ و الید و ضرر لا هقاعد تا(، )بی بن محمدامین مرتضى ،)شیخ(انصارى -

 .: مؤسسه النشر الاسلامی، قم(الأصول

 دار :اج بی ،4ج ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى تا(، محمد )بی بن ، زکریا انصاری -

 الإسلامی. الكتاب

  ذیر.ن :تهران ،چگونه؟ و چرا استشهادی عملیات (،1381) مرتضی سالمی، ؛حسن باقری، -

 :بیروت ،معروف عواد بشار تحقیق ،4و2، جالترمذی سنن م(،1998) عیسى بن محمد ترمذی،ال -

 الإسلامی. الغرب دار

 شرائع حتنقی إلى الأفهام مسالكق(، 1413) على بن دینال زین ،(ثانى شهید)عاملىجبعی  -

  .هالإسلامی المعارف همؤسس :، قم15و3ج ،الإسلام

 هللمعفي شرح ا هالبهی هالروض(، ق1410)، زین الدین بن على (شهید ثانى)یعاملجبعی  -

 داورى. کتابفروشى: ، قم2ج ،هالدمشقی

  نا. بی :جا ی، بمنابع فقه تا(، ی )بیمحمدتق جعفری، -

فقه المعارف  مؤسسه دائره :قم ،17ج ،يموسوعه الفقه الاسلامق(، 1431) سندگانیاز نو یجمع -

 اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(.

عطار،   لغفورا عبد احمد  :تصحیح و ، تحقیق3و2ج ،الصحاح تا(، حماد )بی بن اسماعیل جوهرى، -

  ین.ئللملا العلم دار :بیروت

 دارالكتب :ن، تهرا3، جالثمر ملتقیات و رالدر مقتنیات (،1377) علی سید میر تهرانی، حائری -

  الاسلامیه.

، ریعهه الي تحصیل مسائل الشالشیع سائلتفصیل و ق(،1409) حسن بن محمد عاملى، حرّ -

 السلام. علیهم البیت آل مؤسسه :قم ،29و15ج

 مدرسه – ابدارالكت :قم ،3، جفقه الصادق علیه السلامق(، 1412) سید صادق روحانی، حسینی -

 .(السلام علیه) صادق امام

 السلام. علیهم البیت آل مؤسسه :، قم9، جالفقهاء هتذکر ق(،1414) یوسف بن حسن ،(علامه)حلىّ -

 شکلاتم شرح في الفوائد إیضاح ق(،1387)بن یوسف  حسن بن محمد ،(قینفخرالمحقّ)حلىّ -

  اسماعیلیان. :، قم1ج ،القواعد

، 4و1ج ،مشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرا ق(،1408) ، جعفر بن حسن(محقق)حلىّ -

   .اسماعیلیان :قم ،2چ
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   .هالاسلامی للدراسات العالمی المرکز قم: ،المتداوله الأفعال معجم (،1381) محمد حیدرى، -

 العلم. دار: ، قم2و1، جهالوسیل تحریر تا(، )بی الله روح سید ،)امام(خمینى -

  .نقلاب اسلامیامرکز فرهنگ  :، تهران19و14، جصحیفه نور (،1361)ینی)امام(، سید روح الله خم -

، 5ج ،مختصر النافعالجامع المدارك في شرح ق(، 1405)سید احمد بن یوسف  خوانسارى، -

  .اسماعیلیان، قم: 2چ

 الفكر. داردمشق: ، 6ج ،الوسیط تفسیرق(، 1422) هوهب،  زحیلیال -

 :بیروت ،2، چ8و3ج ،القرآن تفسیر في الرحمان مواهب ،)ق1409) عبدالأعلی سید سبزواری، -

 بی نا.

 الله. ر، دفتر آیهالمنا قم: مؤسسه ،4چ ،15ج ،الاحکام مهذبّ ،(ق1413)سید عبدالاعلی  سبزواری، -

و  رنؤوطالأ شعیب ، تحقیق:7و4ج ،داود أبي سنن ق(،1430) الأشعث بن سلیمان ،السجستانی -

 .هالعالمی هالرسال بی جا: دار بللی، قره کامل مدمح

 بین للتقریب لمیالعا المجمع :تهران ه،مقارن هدراس: هالمقاوم فقهق(، 1432احمد ) نیا، شفیعی -

 .هالاسلامی المذاهب

 تقىمن شرح الأخیار سید أحادیث من الأوطار نیلتا(،  )بی علی بن محمد شوکانی،ال -

 بی نا. :، بی جا11، جالأخبار

مد شاکر، أحمد مح :، تحقیقمسند الإمام أحمد بن حنبل )بی تا( أحمد بن محمد الشیبانی، -

 .دار الحدیث :، قاهره5و2ج

 بی نا. :، بی جا1، جالسیر الکبیرتا(،  )بی محمد بن حسن شیبانی،ال -

، 4و3ج ،یهالفق من لایحضرهق(، 1413)بن حسین بن بابویه قمیّ  محمّد بن على ،()شیخصدوق -

 .مؤسسه النشر الاسلامی قم، ،2چ

 :، قم8ج، في بیان الاحکام بالدلائل ریاض المسائل ق(،1418) ى حائرى، سید علىئطباطبا -

 .مؤسسه آل البیت علیهم السلام

 .ر التفسیردا همؤسس :، قم3ج، الوثقى همستمسك العرو، ق(1416)سید محسن  حكیم، ىئطباطبا -

 :قم ،5، چ14و4و2ج ،القرآن تفسیر في المیزان ق(،1417) محمدحسین سید ،)علامه(یئطباطبا -

 .مؤسسه النشر الاسلامی

 المجید عبد بن حمدی :تحقیق ،2چ ،13و7ج الکبیر، المعجم تا(، )بی احمد بن سلیمان الطبرانی، -

 ه.تیمی ابن همكتب قاهره:السلفی، 
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 .سلامی: مؤسسه النشر الا، قم1ج، بالمهذّق(، 1406) اجطرابلسى، ابن برّ -

 ،2چ ،ىالفتاو و الفقه دمجرّ في هالنهای ق(،1400حسن ) بن محمد ،)شیخ الطائفه(طوسى -

 العربی. الكتاب دار :بیروت

 و حیحتص ،البخاری صحیح بشرح الباری فتح تا(، )بی حجر بن علی بن احمد العسقلانی، -

 معرفه.لا دار :، بیروت6باز، ج بن عبدالله بن عبدالعزیز :تحقیق

 ،3، چ1ج، مختصر النافعالکشف الرموز في شرح ق(، 1417)حسن بن ابى طالب  آبى، ضلفا -

 .مؤسسه النشر الاسلامی :قم

 هجرت. :، قم2، چ3ج ،العین تا(، )بی احمد بن خلیل فراهیدى، -

 الملاک. دار :، بیروت2، چ7، جتفسیر من وحي القرآنق(، 1419فضل الله، سید محمدحسین ) -

 ،هشیع مذهب در طلبانه شهادت اتعملیّ و ترور مشروع، دفاع، (1383)داود  فیرحی، -

  .120-119، 6 شناسی، شیعه تخصصی فصلنامه

 .هالعلمی تبالك دار :، بیروت2و1ج ،المحیط القاموس تا(، یعقوب )بی بن محمد فیروزآبادى، -

 .هدار الهجر: قم ،2، چ2ج، المصباح المنیر تا(، )بی فیومى، احمد بن محمد -

 .ناصرخسرو :تهران ،5و1ج القرآن، لاحکام الجامع (،1364احمد ) بن محمد قرطبی، -

 .)ع(علی مؤمنینامیرال امام کتابخانه: ، اصفهان3ج ،الوافيق(، 1406) محمدمحسن ،(فیض)کاشانى -

  .هسلامیدار الكتب الإ :تهران ،4، چ10و5و3ج، الکافي ق(،1407) کلینى، محمد بن یعقوب -

، الغراء هیعالشر مبهمات عن الغطاء کشفتا(، )بی خضر بن جعفر ،(الغطاء کاشف)ىنجف مالكى -

 اسلامى. تبلیغات دفتر  قم: ،4ج

 رکز نشر علوم اسلامى.م :، تهران12چ ،1، جقواعد فقه(، ق1406سید مصطفى ) محقق داماد، -

 :، تحقیق8و7ج وس،العروس من جواهر القام تاج)بی تا(،  محمد بن محمد زبیدى،المرتضی ال -

 .الفكر داربیروت: شیرى،  على

 ه.الاسلامی الكتب دار :، تهران3و2ج ،نمونه تفسیر (،1374ناصر ) شیرازی، مكارم -

 .لی بن ابی طالب)ع(مدرسه الامام ع :قم، له کثیر الابتلاءأمس 600(، 1391)مكارم شیرازی، ناصر  -

 .یالترقه مطبع :، دمشق5ج، المعاني بیانق(، 1382) عبدالقادر غازی، آل ملاحویش -

 هدایت. زمزم :، قماستشهادی اتعملیّ فقهي مباني(، 1385) امیر ملامحمدعلی، -

لیهم ععلى مذهب أهل البیت  هالأحکام الشرعیق(، 1413) حسینعلیمنتظری نجف آبادی،  -

 .رتفكّ :قم ،السلام
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 ،21ج، شرح شرائع الإسلامجواهر الکلام في  ق(،1404)، محمدحسن (صاحب جواهر)نجفى -

 .دار إحیاء التراث العربی: بیروت، 7چ

، 2و1ج ،المجید القرآن معني لکشف لبید مراح ق(،1417) عمر بن محمد جاوی، نووی -

 العلمیه. الكتب دار :بیروت

، 27 می،اسلا حكومت نشریه ،طلبانه شهادت اتعملیّ فقهي مباني، (1382) جواد سید ورعی، -

312-347. 


